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دعوا برای متادون مجانی
شهروند| مرد معتادی که برای تهیه داروی 
مجانی با پزشک یک درمانگاه درگیر شده بود، با 

رضایت پزشک از زندان آزاد شد. 
مدتی قبل پلیس درجریان درگیری شــدید 
در یکی از درمانگاه‌های پایتخــت قرار گرفت. 
با حضور مامــوران در محل حادثه مشــخص 
شــد، مرد معتادی با ورود به درمانگاه با پزشک 
درمانگاه درگیر شده است. جوان معتاد از سوی 
پلیس بازداشت شد. او در اظهاراتش درباره علت 
حضورش در درمانگاه و دلیل درگیری با پزشک 
این مرکز درمانی بــه ماموران گفت: »من بیمار 
نبودم و برای درمان بــه آن‌جا نرفته بودم. قصد 
من از رفتن به درمانگاه تهیه داروی رایگان بود. 
البته نمی‌خواستم با کسی درگیر شوم، اما به دلیل 
رفتار تحقیرآمیز پزشک آن‌جا با او درگیر شدم. 
من قبل از ورود به درمانگاه، بــه داروخانه‌ای در 
همان اطراف مراجعه کردم. متصدی داروخانه 
به من گفت، بروم درمانگاهی کــه در نزدیکی 
داروخانه اســت و آن‌جــا داروی مجانی به من 
می‌دهند. من هم براساس گفته دکتر داروخانه 
به آن درمانــگاه رفتم. من تا مســئول پذیرش 
درمانگاه را دیدم، به او گفتــم که دارو نیاز دارم و 
او هم بلافاصله اتاق پزشک را به من نشان داد. من 
تصور کردم که باید به دستور پزشک دارو رایگان 
دریافت کنم. داخل اتاق شدم، دکتر پشت میزش 
نشسته بود، به پزشک آن‌جا گفتم دارو لازم دارم، 
اما او با حالت زننده‌ای به من خندید و گفت که 
این‌جا داروخانه نیست، من خیلی ناراحت شدم، 
اما زیاد توجهی نکردم، دوباره خواسته‌ام را تکرار 
کردم، اما باز هم او با همان حالت تمسخرآمیز به 

من گفت که این‌جا داروخانه نیست. 
من هم عصبانی شدم و با صدای بلند فریاد زدم 
که من می‌دانم دارو را باید از داروخانه تهیه کنم، 
بعد هم گفتم مسئول داروخانه به من گفته که 
این‌جا داروی مجانی می‌دهند. او هم عصبانی شد 

و سرم فریاد زد. 
با هم درگیر شــدیم، دکتر با صــدای بلند از 
ماموران حراست درمانگاه کمک خواست و آنها 
مرا بازداشــت کردند. بعد هم به دروغ گفت، من 
قصد دزدیدن گوشی‌اش را داشتم، درصورتی که 
اینطور نبود، من فقط دارو می‌خواستم. به دنبال 
اظهارات، مرد جوان و بــا توجه به رضایت دکتر 

درمانگاه، مرد معتاد آزاد شد.

ماجرای مبهم مرگ 2پسر 16ساله
شهروند|  تحقیقات جنایی برای کشف علت 
مرگ مرموز دو نوجوان گنبدی آغاز شد. براساس 
اطلاعات اولیه رسیده از پزشکی قانونی فرضیه 
قتل قوت گرفته اس��ت. این دو دوست چند روز 

قبل از خانه خارج شدند و دیگر بازنگشتند.
سرهنگ مجتبی مروتی رئیس پلیس آگاهی 
گلســتان درباره این پرونده گفت: »دو نوجوان 
۱۶ساله که با یکدیگر دوست بودند، جمعه هفته 
گذشته به قصدی نامعلوم از خانه خارج می‌شوند. 
خانواده‌ها در همان روز اعلام مفقودی می‌کنند 
و ما درحال جســت‌وجو برای پیداکردن این دو 
نوجوان بودیم که پیداشدن جســد آنها بعد از 
۶ روز از ســوی مردم در روستای حاجی قوشان 
گنبد اعلام ش��د. بعد از اعلام پیداشدن اجساد، 
نیروهای انتظامی به محل مراجعه کردند و هویت 
این دو نوجوان گمشده تأیید شد.« مروتی با بیان 
این‌که هنوز گزارش پزشکی قانونی در این رابطه 
با علت مرگ اعلام‌ نشده است، گفت: »وضعیت 
جنازه‌ها به‌گونه‌ای بود که نشان می‌داد مرگ این 
دو نوجوان به همان روزهای نخست فقدانشان 
برمی‌گردد و براســاس اطلاعات اولیه رسیده از 
پزشــکی قانونی در این زمینه فرضیه قتل قوت 
پیدا کرده است. تحقیقات جنایی در این زمینه 
آغاز ش��ده و همچنان ادام��ه دارد. قتل این دو 
نوجوان موضوع پیچیده‌ای است و نقاط ابهامی در 
پرونده آنها وجود دارد که با گذشت زمان به آنها 

دست پیدا می‌کنیم.

ذره‌بين

متجاوز به دختر ۳ساله با تیرباران 
اعدام شد

مرد محکوم به تجاوز و قتل دختر سه‌ســاله، 
در صنعــا پایتخت یمن و مقابل چشــم صدها 
تماشــاچی اعدام شــد. این نخســتین اعدام 
در ملأعــام در یمــن از ‌ســال ۲۰۰۹ تاکنون 
است.»محمد المغربی« ۴۱ ساله به اتهام تجاوز 
و قتل دختربچه‌ ۳ســاله در میدان اصلی شهر 
»صنعا« اعدام شــد. این اعدام درحالی صورت 
گرفت که محکوم در مقابل چشمان صدها نفر 
با دستان بسته روی زمین خوابانده شد و پلیس 
از پشت‌ ســر او را هدف گلوله تیربار قرار داد. این 
اعدام همزمان از شــبکه اصلی یمن پخش شد. 
آخرین‌بار در‌ سال ۲۰۰۹ یک مرد یمنی به اتهام 
تجاوز و قتل دختر ۱۱ ســاله به این شکل اعدام 

شده بود.

خارج از مرز

شهروند| دو مرد افغان با انگیزه سرقت، دست 
به قتل یک زن و مرد زدند و جوان دیگری را هم 
تا یک‌قدمی مرگ کشاندند. عامل این جنایت‌ها 
پس از دستگیری از سوی قضات دادگاه کیفری 
اســتان تهران به قصاص محکوم شد. همچنین 
همدست او نیز به شلاق، ‌22سال زندان و خروج 

از کشور محکوم شد.
اوایل بهمن‌ماه‌ سال 91 بود که مرد جوانی در 
تماس با ماموران پلیــس از ماجرای مرگ مرموز 
مادرش خبر داد و خیلــی زود تیمی از ماموران 

برای تحقیقات ابتدایی به محل حادثه رفتند.
کارآگاهان در بررســی ابتدایی بــا پیکر زنی 
روبه‌رو شدند که با ضربه جسم سنگین به سرش 
غرق خون روی زمین افتــاده بود. در این مرحله 
بازپــرس پرونده دســتور داد تا جســد قربانی 
جنایت مرموز برای تحقیقات بیشــتر به پزشکی 
قانونــی منتقل شــود. در گام بعدی نیز پســر 

خانواده هدف تحقیق قرار گرفت.
پســر جوان که به دونفــر از دوســتانش در 
ماجــرای مرگ مادرش مشــکوک بــود، گفت: 
»چندی پیش به یکی از دوســتانم به نام محمد 
‌8میلیون تومان پول قــرض دادم تا این‌که چند 
روز قبل از او خواستم تا پول را پس دهد. قرار بود 
امروز صبح او به خانه‌مان بیاید و پول را به مادرم 
بدهد اما وقتی من به خانه آمدم، با جســد مادرم 
روبه‌رو شدم. احتمال می‌دهم احمد همراه یکی 

دیگر از دوستانمان دست به این کار زده باشد.«
زورگیری هولناک 2 جوان افغان

درحالی که تجســس‌ها برای دســتگیری دو 
مظنون اصلی پرونده ادامه داشت، چند روز پس 
از ماجرای مرگ مرموز زن افغــان مرد جوانی با 
حضور در اداره پلیس از گرفتارشــدن در دام دو 

زورگیر خشن خبر داد.
این مرد کــه در کار خریدوفــروش ضایعات 
آهن مشغول است، به ماموران گفت: »چند روز 
قبل دو مرد به ســراغم آمدنــد و ادعا کردند که 
ضایعات آهن زیادی دارند و از من خواســتند تا 
برای قیمت‌گذاری و خرید آن به انبار ضایعاتشان 
بروم. روز حادثه دو مرد به ســراغم آمدند و سوار 
بر خودرو به ســمت کارگاه آنهــا حرکت کردیم 

اما در راه احساس کردم که مســیر آنها به جای 
خلوت و جاده خاکی می‌رســد، به همین خاطر 
از آنها خواســتم توقــف کنند اما یکــی از آنها 
خواســت تا ســاکت باشــم. من هم در ادامه به 
رفتارهایشــان اعتراض کردم که یکی از آنها که 
احمد نام داشــت، با قمه ضربه محکمی به سرم 
زد. ترســیده بودم و به‌ خاطر ضربه‌ای که به سرم 
خورده بود، حال خوبی نداشتم که راننده خودرو 
را متوقف کرد. پــس از آن جوان دیگر که محمد 
نام داشت، به طرفم آمد و قصد کشتن مرا داشت 
که التماسش کردم و خواســتم به ‌خاطر فرزندم 
به من رحم کنند، ســپس 2 مرد خشن با گرفتن 
یک برگ چک ‌10میلیون تومانی مرا رها کردند 

و پا به فرار گذاشتند.« 
قتل برای سرقت

ردیابی‌ها بــرای احمد و محمد کــه احتمال 
می‌رفت در قتل زن افغان نقش داشــتند، ادامه 
داشــت تا این‌که پرونده مرد ناپدیدشــده‌ای در 
اختیار ماموران قرار گرفت. مامــوران با مطالعه 
این پرونده پــی بردند که چنــد روز قبل آرش 
برای انجــام کاری از خانه خارج شــده اما دیگر 
بازنگشته و گوشــی موبایلش نیز خاموش است. 
تجسس‌های پلیســی ادامه داشت تا این‌که پس 
از یک هفته ماموران جســد آرش را پیدا کردند 
و این درحالی بود که خودرو و گوشــی موبایلش 
به ســرقت رفته بود. کارآگاهان در این شاخه از 
تحقیقات گوشــی موبایل آرش را مورد اقدامات 
فنی و پلیســی قرار دادند تا این‌کــه به دو مرد 
افغــان که احمــد و محمد نام دارند، رســیدند. 
همین کافی بود تا پای دو متهم تحت تعقیب در 
این جنایت باز شــود و ماموران پس از شناسایی 
مخفیگاه متهمان در عملیاتی غافلگیرانه احمد و 

محمد را دستگیر کردند.
اعتراف به دو جنایت

محمد در همــان بازجویی‌هاي پلیســی لب 
به ســخن باز کرد و گفت:   »نخســتین جنایت 
را زمانی انجام دادم که برای پــس‌دادن پول به 
خانه مادر دوســتم رفته بودم. وقتی ‌8میلیون را 
به او تحویل دادم، از خانه خارج شدم اما وسوسه 
شدم و دوباره به خانه بازگشتم که در این مرحله 

از زن تنها خواســتم تا پول‌ها را به من بدهد اما 
وی مقاومت کرد و من او را به ســمت دیوار هل 
دادم که ســرش به دیوار خورد و غرق خون روی 
زمین افتاد. پس از اطمینان از مرگ مادر دوستم 
به ســراغ پول‌ها رفتم و پس از سرقت ‌8میلیون 

به‌سرعت از خانه خارج شدم و فرار کردم.«
این مــرد گفت: »بعــد از ماجــرای قتل مادر 
دوســتم با احمد که به صــورت غیرقانونی وارد 
ایران شده بود، آشنا شدم و تصمیم گرفتیم برای 
درآمدزایی ســرقت کنیم. در نخستین ماجرای 
ســرقت مرد جوانی را که در کار خرید و فروش 
ضایعات بود، هدف قرار دادیم و توانســتیم یک 
چک‌برگ ‌10میلی��ون تومان��ی از او بگیریم. به 
دنبال طعمه دیگری بودیم که آرش را شناسایی 
کردیم و روز جنایت او را به بهانه معامله ضایعات 
آهن به محــل قرار کشــاندیم و در آن‌جا او را به 
قتل رسانده و خودرو و گوشی موبایلش را سرقت 

کردیم.«
اعترافــات محمد کافــی بود تا پرونــده برای 
صدور حکم به دادگاه کیفری یک اســتان تهران 
ارجاع شود تا این‌که پرونده در شعبه دهم دادگاه 

کیفری مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه خانواده قربانیان این دو جنایت 
خواستار قصاص قاتل جوان شدند و محمد برای 
دفاع از خود پشــت تریبــون و پیش روی قاضی 
قربان‌زاده قرار گرفــت و گفت: »هیچ اصراری به 
آزادی ندارم ولی پشیمانم. نمی‌خواهم آزاد شوم 
چون هیچ جایگاهی در جامعــه ندارم و زندگی 
برایم سخت اســت. حاضرم با قصاص زندگی‌ام 
پایان بگی��رد. در ماجرای دو قتــل احمد هیچ 
نقشی نداشــته و تنها در ســرقت‌ها همراهی‌ام 
کرده اســت و خــودم به تنهایی دســت به قتل 

زده‌ام.«
ســپس احمد در جایگاه قــرار گرفت و گفت: 
»من هیچ قتلی انجام نداده‌ام و تنها با محمد در 

سرقت‌ها همدست بودم.«
بدین ترتیب قاضی قربان‌زاده همراه دو قاضی 
مستشار وارد شور شــد و محمد را به خاطر قتل 
به قصاص و احمد را در ماجرای همدســتی قاتل 
و سرقت به ‌22ســال زندان، 110ضربه شلاق و 
خروج از کشــور محکوم کــرد. درنهایت نیز این 
پرونده در دیوانعالی کشــور بررسی شد و قضات 
دیوان نیز پس از بررســی‌های لازم مهر تأیید بر 

حکم صادره زدند.

آژير

 قتل مأمور نیروی انتظامی 
در یک درگیری دسته‌جمعی 

شهروند|‌تیراندازی و نزاع در یکی از روستاهای 
کرمانشاه به کشته‌شدن یک مامور نیروی انتظامی 

منجر شد.
این درگیری بین برخی از اهالی روستای بابازید 
در شهرستان هرسین از توابع استان کرمانشاه و بر 
سر زمین‌های کشاورزی رخ داده بود. بر اساس این 
گزارش یکی از ماموران نیــروی انتظامی که برای 
میانجیگری و خاتمه ایــن درگیری به منطقه اعزام 

شده بود، بر اثر تیراندازی‌ها جان باخت.
پس از این حادثه بلافاصله مامــوران پلیس وارد 
عمل شدند و تحقیقات خود را در این‌باره آغاز کردند. 
تا این‌کــه صبح روز جمعه عاملان شــهادت مامور 
انتظامی توســط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی 

استان دستگیر شدند.
ســرهنگ محمدرضا آمویی، معــاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه درباره این پرونده 
گفت: »به دنبال وقوع نزاع دســته‌جمعی در یکی از 
روستاهای توابع شهرستان هرسین و شهادت استوار 
»امین رضایی« دســتگیری ضاربان در دستور کار 
عوامل انتظامی قرار گرفت. 10نفر از عاملان نزاع در 
این ارتباط دستگیر شدند و افراد متواری نیز تحت 
تعقیب قرار گرفتند. افراد ضارب که به سمت شهر 
کرمانشاه متواری شده بودند، توسط عوامل پلیس 
اطلاعات و امنیت عمومی استان شناسایی و در یک 
عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند. متهمان پس از 
تکمیل پرونده، برای ســیر مراحل قانونی به مراجع 
قضائی معرفی خواهند شد. تحقیقات در رابطه با این 
پرونده از ســوی پلیس برای مشخص‌شدن زوایای 

پنهان این ماجرا همچنان ادامه دارد.«

 جسد 3 کارگر حادثه »گرمدره« 
از زیر آوار خارج شد

شهروند| اجســاد ســه کارگر کــه در آوار یک 
ساختمان در حال ســاخت گرفتار شده بودند، پیدا 
شد. ساعت ۱۱صبح روز پنجشنبه بر اثر گودبرداری 
ساختمانی در گرمدره کرج سه نفر زیر آوار محبوس 
شدند. تلاش‌ها برای نجات این سه نفر آغاز شد اما به 
نتیجه نرسید و هر سه فرد به دلیل آوار‌شدن بیش از 
۲۰متر خاک بر روي آنها، جان خود را از دست دادند.

بهبود بهروز، معاون خدمات شــهری شهرداری 
گرمدره با اشــاره به حادثه ریــزش آوار در گرمدره 
هنگام گودبرداری ساختمان گفت:   »فوت سه فرد 
محبوس‌شده زیر آوار این حادثه تأیید شده است.« 
وی با بیان این‌که در حال حاضر مشــکلی از جهت 
برق‌رسانی به منطقه وجود ندارد، افزود: »تنها برق 
قسمتی از شــهرک صنعتی قطع‌شــده بود که در 
ساعات اولیه با استفاده از ترانس‌های کمکی برق این 

مشکل برطرف شد.«

فوت امدادگر هلال‌احمر شیروان 
حین ماموریت

ایسنا| خودروی امدادگران جمعیت هلال‌احمر 
شــیروان هنگام اعــزام بــه امامزاده زکریــا برای 
خدمت‌رســانی به زائران دچار حادثه شــد. بر اثر 
واژگونی خــودروی امدادی جمعیــت هلال‌احمر 
شهرستان شیروان که برای پوشش امدادی مراسم 
شکرگزاری برداشــت محصول در امامزاده زکریا به 
منطقه گلیل این شهرستان اعزام شده بودند، یک نفر 
از نجاتگران جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر 

مصدوم شد.

 مرگ یک جوان 
در تیراندازی شادی عروسی

شهروند| رسم غلط تیراندازی در مراسم عروسی 
جان یک جوان را گرفت.

سرهنگ عبدالرســول جوکار، فرمانده انتظامی 
شهرســتان خرامه درباره این حادثــه گفت: »در 
پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیــس ۱۱۰ مبنی بر 
تیرانــدازی غیرمجاز بلافاصله مامــوران پلیس در 
محل حاضر شــدند. بررســی‌ها نشــان داد که در 
این حادثه ۴ نفر مجروح و یک نفر هم کشــته شده 
اســت. در تحقیقات به عمل آمده توسط ماموران 
پلیس مشخص شد كه در مراســم عروسی، حین 
تیراندازی ۴نفر مصدوم و یک نفر کشــته شده که 
مصدومان توســط نیرو‌های امدادی به بیمارستان 
شهید رجایی شیراز منتقل شدند.«  جوکار با بیان 
این‌که حادثه‌دیدگان در این مراسم همگی جوانان 
۱۴ تا ۱۶ ساله بودند، گفت: »این مراسم عروسی در 
خیابان اصلی روستای معزآباد جابری اتفاق افتاده 
است. ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی قاتل 
را شناسایی و او را با هماهنگی قضائی در یک عملیات 

ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.«

شهروند| معما‌های جنایــی پایتخت همچنان ادامه دارد. 
پس از کشف دو سر بریده شده در خیابان شیخ بهایی تهران، 
ظهر پنجشنبه نیم‌تنه یک زن در یکی از مراکز بازیافت تهران 
پیدا شد. ســاعتی پس از آن هم قسمتی از پای یک انسان در 
ســطل زباله‌ای کشف شــد تا پلیس پایتخت در برابر پرونده 
جنایی مرموزی قرار بگیرد. این‌که اعضای بدن کشف شده در 
ارتباط با همان پرونده جنایی خیابان شیخ بهایی باشد به‌طور 
قطعی مشخص نیست، اما این احتمال مطرح است که نیم‌تنه 
کشف شــده متعلق به همان زنی باشد که روز چهارشنبه سر 
او به همراه سر بریده مرد دیگری در خیابان شیخ بهایی پیدا 

شده بود. 
این پرونده مبهم و سربســته ســاعت 8صبح چهارشــنبه 
با تماس مامــوران کلانتری 125 یوســف‌آباد بــه بازپرس 
کشــیک قتل تهران به جریان افتاد. پرونده‌ای با دو سر بریده 
نیم‌سوخته در نزدیکی ساختمان‌های »آ.اس.پ«. پرونده‌ای 
که بازپــرس منافی آذر پیگیری آن را برعهده گرفته اســت. 

تحقیقات و بررســی‌های صورت گرفته نشــان می‌دهد که 
ســرهای بریده شــده متعلق به زن و مردی جــوان حدود 
30ساله است که عامل یا عاملان جنایت قصد آتش زدن آنها 
را داشــته‌اند اما به دلایلی نامعلوم موفق به این کار نشده‌اند. 
انتقال ســرهای بریده به ایــن محل از دیگــر یافته‌های این 
پرونده رازآلود اســت. طی چند روز گذشــته تحقیقات برای 
رازگشایی این جنایت هولناک و کشف بقایای دو جسد ادامه 
یافت تا این‌که متخصصان پزشکی قانونی اعلام کردند به سر 
بریده شده مرد جوان یک تیر و به سر زن جوان دو تیر شلیک 
شده اســت.  این یعنی به احتمال بسیار زیاد علت مرگ زن و 
مرد بر اثر شلیک گلوله بوده است. با این حال هنوز هویت دو 
مقتول این حادثه شناسایی نشده است. در ادامه تحقیقات و 
بررسی‌های صورت گرفته، صبح پنجشنبه 12مرداد نیم‌تنه 
زنی در قسمت بازیافت زباله‌ها پیدا شد. نیم‌تنه پیدا شده در 
اختیار متخصصان پزشــکی قانونی قرار گرفت تا ارتباط آن 
با  ســر بریده زن جوان در خیابان شیخ بهایی مشخص شود. 

همچنین عصر پنجشــنبه پای یک انسان در یک سطل زباله 
پیدا شد. پایی که به‌نظر می‌رســد متعلق به یک زن است. اما 
مشخص نیست که این پای کشف شــده هم به پرونده شیخ 

بهایی مربوط باشد، یا نه.
با وجــود مبهم بودن همــه زوایای این پرونــده پیچیده و 
کشــف قطعاتی از بدن یک زن در میــان زباله‌های پایتخت، 

تحقیقات برای رازگشایی این جنایت همچنان ادامه دارد.

پس از پیدا شدن دو سر بریده در خیابان شیخ بهایی پلیس پایتخت بقایای بدن یک زن را هم پیدا کرد

کشف چند تکه مرموز در میان زباله‌ها
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 دو مرد افغان با انگیزه سرقت یک زن و مرد را کشتند 
و یک نفر را هم زخمی کردند

مجازات‌های سنگین 
برای عاملان دو جنایت 

گزارش  بــه  محمدعلی شربتدار:گلســتان|  
روابط عمومی انتقال خون اســتان گلستان به مناسبت 
سالروز تاسیس سازمان انتقال خون ایران توسط دكتر 
ميررضايي  عضو هيات مديره انجمن علمي انتقال خون 
ايران و مديرعامل انجمن بيماران خاص ایران به همراه 
عزيزان بيماران خاص از مدير کل انتقال خون و پرسنل 
زحمتكش واهدا کنندگان عزیزاســتان گلستان درروز 
دوشــنبه 9 مرداد ماه 1396با اهدای گل تجلیل شــد. 
وهمچنین دراین روزاز تمام اهدا کنندگان و کسانی که 
با دانش و کارشان باعث می شوند این ماده حیاتی جان 

بیماران را نجات دهد تشکر و قدردانی شد .

تجلیل از مدیرکل ،پرسنل زحمتکش 
واهدا کنندگان عزیزانتقال خون استان 

گلستان به مناسبت روزاهدای خون

شهرستان

  میزان| درگیری میان سه نفر در یکی از خانه های خیابان زنگارکی قم بر سر سکه‌های عتیقه واهی
 موجب قتل خریدار شد.

در این درگیری که در ساعت ۱۱ شب ۸ مرداد ماه برای خرید سکه‌های قدیمی در خانه فردی که 
قصد فروش سکه‌ها را داشت، رخ داد؛ خریدار به ضرب گلوله کلت کمری کشته شد و دو نفر دیگر در 
کمتر از چند ساعت توسط ضابطان دادگستری دستگیر شدند. صبح دیروز نیز بازسازی این صحنه 

قتل با حضور بازپرس دادسرای قم صورت گرفت تا زوایای دیگر این قتل مشخص شود.

 گنج رویایی 
رنگ خون گرفت 


